
     

بهار اگر ارديبهشت نداشت، بوي بهشت هم نداشت. 
داشت، امّا نه اين همه و نه اين اندازه كه از شنيدن 

نام ارديبهشت استشمام مي شود. 
و  بهارخويان  ياد  است  ارديبهشت  همين  زيبندۀ 
و »سعدي«.  مثل »سهراب«  ارديبهشت سراياني 
تنها سال ها و ماه ها نيستند كه فصلبندي دارند، 
آدم ها هم همين اند. خواه در قرن هفتم هجري و 
خواه در قرن بيستم ميلادي. سعدي هم فصل بهار 
آدميان بود و سهراب هم. سعدي هم ارديبهشت 

بود و سهراب هم.
همينجا فوراً يادآوري مي كنم كه فقط تقويم جلالي 
همحرفي  و  همصدايي  يا  زماني  تناسب هاي  و 
سعدي و سهراب در آغاز نام هايشان موجب نشده 
است كه دريچۀ نگاه قلم را همزمان روي به باغ 
عرفان متفاوت شيراز و كاشان باز كنيم و در زير 
گنبد دوّار روزگار، صداي سخن عشق را به يادگار 

و به تكرار فرياد بزنيم.
سعدي بدون ترديد استاد بود و هست. حتّي استاد 
حافظ هم بوده است. اگرچه نابغۀ سترگ تاريخ و 
تمدّن مان حافظ، شاگرد رسمي و سنّي و ثبت نام 
شدۀ مكتبخانۀ او نباشد. واگرچه خواجه شمس الدين 
محمّد ما و شما، لطيف و استادانه و رندانه، دفع 
باشد:»دارد سخن حافظ  فرموده  و  اتهّام)!( كرده 

طرز سخن خواجو«!
ايميل  و  روزگاري هم كه سعدي سايت  در  امّا   
نداشته، بسيار بوده اند كه شاگرد اينترنتي او بوده اند. 
خود حافظ هم در قرن هشتم به همين مقام ارتقاء 
يافته است. گاه چنان نسخه اي از غزل سعدي ـ 
به قوۀ الهام ـ بازآفريني كرده كه نه رونوشت برابر 

اصل، بلكه از اصل هم بهتر است.
سعدي اگر همان است كه در افسانه ها گفته اند: غزل 
منسوب به مولانا را تاب نياورده و به تيغ طعن و 

تعريض گرفته است... 
مولوي ـ بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست

بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست
سعدي ـ از جان برون نيامده جانانت آرزوست

زناّر نابريده و ايمانت آرزوست...
باري اگر سعدي ما و شما اين است ـ كه بعيد است 
ـ چنانچه نام او با نام سهراب سپهري درهم آميزد، 
غرور شيخ اجلّ چنين همسايگي يي را اجازه نخواهد 

داد تا چه رسد به همپايگي . 
و البته سعدي با آن سبقت زماني و حقّ تقدّم استادي 

و راهگشايي اش و با آن غزل خلق و ابداع و اختراع 
اين خمار  از  برندارم سر  :»همه عمر  بي نظيرش 
مستي، كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي« 
و با آن گلستان بهاري و بوستان ارديبهشتي اش، 

حق غرور دارد.
ولي اگر سعدي همان است كه فرموده است: »گفتي 
ز خاك بيشترند اهل عشق و ما، از خاك بيشتر نه 
كه از خاك كمتريم« و »ديگران در هواي صحبت 
نه  سعدي،  اين  سرافشانيم«،  ما  و  زرفشانند  يار، 
با نفر بعدي)!( مغرورانه مواجه نمي شود كه  تنها 

مسرورانه مي  گويد:
وه كه هرگه كه سبزه در بستـان

بدميدي چه خوش شدي دل من
بگذر اي دوست تا به وقت بـهار

سبـزه بينـي دميـده از گـل مـن
بهشت«سهراب  »هشت  يا  كتاب«  »هشت 
سپهري، همان سبزه اي است كه در بهار روزگار، 
از گِلِ غزل زارِ سعدي دميده و شيخ اجل را دل 
خاك، خوش و خرّم كرده است. بزرگترين سجيّه 
و ستارۀ اخلاقي شخصيت سعدي و حافظ و مولانا 
رقيب،  تاب آوردن  است.  ديگري«  آوردن  »تاب 
تاب آوردن رفيق، تاب آوردن شاگرد، تاب آوردن 
همۀ ستاره هايي كه در سپهر ادب و فرهنگ ايران 
درخشش يافته اند. مگر اين سخن از سعدي نيست 

كه مي  گويد:
در خاك بيلغـان برسيـدم به عابـدي

گفتم مرا به تربيت از جهل پـاك كن
گفتا برو چو خاك تحمل كن اي فقيه

يا هرچه خوانده اي همه در زير خاك كن!
كسي كه در خلوت خيال خويش تا آنجا اوج مي  گيرد 
كه مي  گويد)خلق مي  كند، اختراع مي  كند(: »تو بيا 
كز اول شب، درِ صبح باز باشد«؛ چگونه مي  تواند 
صداي خيال و خلّاقيّت سهراب را در اين بلندپروازي 

سپهري اش ناشنيده بگيرد:
نردبان از سر ديوار بلند،

صبح را روي زمين مي  آرد.
... روزني دارد ديوار زمان، 

كه از آن چهره من پيداست.
... مي  روم بالا تا اوج،

من پُر از بال و پرم.
راه مي  بينم در ظلمت،

من پر از فانوسم.

... پرم از راه، از پل، از رود، از موج.
سعدي فقط در كوچه هاي ملكوت سرگرم سير و 
سلوك عارفانه نبوده است. او همان كسي است كه 
در كوچه باغ هاي همين دنيا و همين طبيعت هم 
سير و سلوك دارد. ملكوت در همين نزديكي هاست. 
باغ هاي خودمان هم هست. در  در همين كوچه 
در  گندم.  رقّاص  در خوشه هاي  نارنج،  در  سيب، 
همه چيز، »ملكوت«ي وجود دارد، پنهان. و براي 

سعدي، آشكار.
چشم دل باز كن و خلقت نارنج ببين

اي كه باور نكني »في الشّجرالاخضر نار«!
قرآني  آيات  نوراني  ديوار  بر  زيبايي  هنري  تابلو 
آويخته است: »پيامبر پيش رفت تا از آتشي كه 
در درخت شناور شده بود، شعله اي وام گيرد. امّا 
آتش به دام نمي آمد. آواز آتش بلند شد كه: موسي! 

من خدايم!«
 چشم سعدي، چشم سهراب سپهري قرن هفتم 
است. نارنج در دست هاي او آتش شعله ور است. و 
حالا نوبت سهراب است؛ سعدي سپهري! و كسي 
كه از جهات بسيار قابل مقايسه با سعدي شيرازي 

نيست. 
در باب تفاوت ها و تمايزات شان حتي تعارضات شان 
بسيار مي  توان گفت، ولي در مرز مشترك قوّۀ تخيّل 

و تصويرسازي، بشنويد:
من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هشيار است!
... زندگي خالي نيست:

مهرباني هست، سيب هست، ايمان هست.
آري،

تا شقايق هست زندگي بايد كرد.
... گاه در بستر بيماري من،

حجم گل چند برابر شده است
و فزونتر شده است

قطر نارنج، شعاع فانوس...
... كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ 

كار ما شايد اين است
كه در افسون گل سرخ شناور باشيم.

... كودكي ديدم، ماه را بو مي كرد.
قفسي بي در ديدم كه در آن، 

روشني پرپر مي زد.
نردباني كه از آن، 

عشق مي رفت به بام ملكوت.

ادبیات کهن
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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پذيرفتنی  روی  هيچ  به  سنت  از  گسسته  نوگرايی 
پيشينۀ  از  گسسته  باشيم  نوگرايی  تنها  ما  اگر  نيست. 
نوگرايی  آن  خويش،  نياكانی  انديشۀ  و  تاريخ  و  فرهنگ 
در  است  سويمندی  نوگرايی  بود.  خواهد  آشوب گرايی 
ساختار، اما اگر ساختار می بايد بپايد، همچنان زنده، تپنده، 

شكوفان، بارآور، توانمند، نياز دارد به سويمندی نو.
 از همين روست كه آنچه سعدی در سخن پارسی كرده 
است، پيوندی نغز، ناب، دوسويه، پويا، برازنده، سازنده كه 
از  است. سعدی  آورده  پديد  و سودمندی  ميان ساختار  در 
همين ديد به اين ويژگی والا، كم مانند هم آراسته است 
كه سخنوری است همه سويه و همه رويه، كمابيش در همه 
شگفتی آفرين،  بشكوه،  توانمند،  پارسی  ادب  قلمروهای 
شاهكار آفريده است. نويسنده كوشيده است تا در اين نوشتار 

به نوگرايی سعدی از اين ديدگاه بپردازد.
***

چنان  ــ  كه  بنهم  درميان  بايد  را  نكته  اين  نخست 
روی  به هيچ  از سنّت  نوگرايی گسسته  ــ  آمد  گفته  كه 
از  گسسته  باشيم،  نوگرای  تنها  ما  اگر  نيست.  پذيرفتنی 
آن  خويش،  نياكانی  انديشۀ  و  تاريخ  و  فرهنگ  پيشينۀ 
تراداد  بود.  خواهد  آشوب گرايی  گمان  هيچ  بی  نوگرايی 
سنّت، به درختی می ماند گشن بيخ و بسيارشاخ كه ريشه 
در دورجای تاريخ دوانيده است. اگر ستاگ ها، شاخه های 
نو، بر اين درخت كهن نرويند، آن درخت به ناچار خواهد 

افسرد. سر در نشيب نابودی خواهد نهاد. 
نوگرايی همان ستاگ ها و شاخه های نو است كه بر 
آن درخت كهن می رويد از سويی، مايه شادابی و شگفتی 
و زندگانی همواره درخت می شود. از سويی ديگر درخت 
را با زمينه های زمانی با نيازهای نو پيوند می دهد، همساز 
و هماهنگ می گرداند. اگر شاخه ای به هر شيوه ای از اين 
اندك  بسيار  بدواند،  ريشه  بيفتد،  بر خاك  بگسلد،  درخت 
بشكوه  و  بلند  درختی  روزگاری  بتواند  كه  می رويد  اميد 

و بارآور شود.
ساختار.  در  است  سويمندی  نوگرايی،  كه  برآنم  من 
ساختار پيشينه است، تراداد است. سنت است. سويمندی 
ساختار را آن توان، آن مايه، آن شايستگی می بخشد كه 
برای  كارساز  درست،  به آيين،  سنجيده،  پاسخ های  بتواند 
از  ايرانيان كه  ما  مانند  مردمانی  بياورد.  پديد  نو  نيازهای 
بسيار  رسيده ايم  به ساختاری  مردمان جهانيم،  كهن ترين 

جان سخت، استوار، پايدار.
 بسياری از آنچه را ديگران گرم آزموده اند، ما ديری 
است كه آزموده ايم و پسِ پشت نهاده ايم؛ اما اگر ساختار 
بارآور،  شكوفان،  تپنده،  زنده،  همچنان  بپايد،  می بايد 
می بايدمان  ما  آنچه  نو.  سويمندی  به  دارد  نياز  توانمند، 
جست، شكستن ساختار نيست، يافتن سويمندی نو در اين 

ساختار كهن چندهزار ساله است. 
از همين روست كه آنچه سعدی در سخن پارسی كرده 
است، پيوندی نغز، ناب، دوسويه، پويا، برازنده، سازنده كه 
از  يكی  است،  آورده  پديد  سودمندی  و  ساختار  ميان  در 
بزرگترين و بنيادين ترين آموزه ها و اندرزهای سعدی است 
و  آشوب  روزگار  كه  بی فرياد  روزگار  اين  روزگار؛  اين  در 

گسست و بيگانگی با خويشتن است.
ما در اين روزگار، بيش از نياكان مان در روزگاران ديگر 
به سعدی نيازمنديم. زيرا سعدی يكی از درخشان ترين و 
كامگارترين فرزندان ايران است كه توانسته است بی آنكه 
بيابد. سعدی از  از ساختار بگسلد، به سويمندی نو دست 
همين ديد به اين ويژگی والا، كم مانند هم آراسته است 
كه سخنوری است همه سويه و همه رويه، كمابيش در همه 
شگفتی آفرين،  بشكوه،  توانمند،  پارسی  ادب  قلمروهای 

شاهكار آفريده است.

     سعدی و نوگرایی

نارنج خيال!
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